
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 علميچيستي نظريه 

 سيدحسين شرف الدين، عضو هيات علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

 ۱۳۸۶ترم اول  ،چکيده ای از درس گفتارهای روش شناسي و فلسفه علم

 

 

 : نظريهتعريف 

= )رضيات ف متغيرها، از تعاريف، مفاهيم، و بهم مرتبطي عبارت است از مجموعه بهم پيوستهنظريه 

ه، ضيح دادها و موضوعات که با ديدي نظام وارآنها را توپديدهدرخصوص  ي مبتني بر قانون(قضايا

  کند.ميتعيين  با تکيه بر قضاياي قانوارمتغيرها رامفاهيم و روابط بينتبيين مي کند و 

باط اراي ارتدعيت، ناظر به واق بهم پيوسته و نظام يافته اي از گزاره هايتعريف ديگر: نظريه مجموعه در

 و بهم پيوستگي منطقي، داراي قدرت تبيين قانونمند واقعيات و آزمون پذيراست.

بر يک  ي، مبتني، متشکل از قضايا،  مستدل و منطقوجزم منظم، انتزاعي، نظريه بياني به عبارت ديگر،

ايي به چگونگي و چر سلسله مطالعات علمي، مبين يک اصل کلي يا مجموعه اي از اصول مربوط

قي يه منطساده ترين شکل نظريه، ترکيب آن از سه قض. است رويدادها ووقايع در سطح خرد و کلان

هنده و نعکاس داست. هر نظريه تنها ايا شبه قانوني نظريه بيانگر معرفت علمي در شکلي قانواراست. 

ظريه ي يک ننظام يافتگ مي شود.فهم  به هم پيوستهتبيين کننده بخشي از واقعيت است ودر يک کليت 

. شندتناقض بامر يا با معيارهاي منطقي ارزيابي و تعيين  مي شود. اجزاي يک نظريه نبايد با هم ناسازگا

اع به ا ارجببهم پيوستگي اجزا بايد بگونه اي باشد که بخشي، بخش ديگر را اقتضا کند. يک نظريه 

 شده و ، ناسازگاري با قوانين شناختهبيروني شواهد دلايل وناهمخواني با  ،معيارهاي منطقي

  ابطال مي شود. دستاوردهاي تاييد شده پيشين

 

 نکاتي چند در خصوص نظريه 

کارکردها  هدف اين نوشتار بيشتر توصيف نظريه به معناي عام، اجزاي تشکيل دهنده، انواع، -

 .و...آن است نه لزوما نظريه در قلمرو يک حوزه معرفتي خاص



 

عمدتا لم )وشتارتا حدامکان از  منابع و آثار روش شناسان و فيلسوفان  برجسته عدر اين نو -

مواره ه و هعلوم تجربي(استفاده شده است، منابعي که معمولا در اين حوزه ها، مرجعيت داشت

 مورد استفاده محققان و متخصصان قرار گرفته اند.   

يا و رياتاعتبا حوزه يا ناظربهست به حوزه هستي شناسي و واقعيات خارجي ا يا ناظرنظريه  -

  .متن است انديشه اي، بافت معنايي و يک از يک نظاممنتج 

 واهدخاص مبتني خ موضوعات پيرامونمطالعات و تحقيقات هر نظريه قهرا برمجموعه اي از -

ن ته اذهاالبمي شوند. محسوب مواد خام ساخت نظريه  ود و به بيان ديگر، مطالعات پيشين،ب

ر گام ظريه داست بدون انجام مطالعات دقيق نيز به خلق نظريه توفيق يابند. هر نخلاق ممکن 

نجام بعد ممکن است زمينه انجام مطالعات بعدي گسترده اي را فراهم ساخته و ضرورت ا

 برخي تحقيقات را مسجل سازد.

و  وديشه  و  ي، ابداعيتخيل نظريه بدليل ماهيت نظام وار و طراحي آگاهانه از مايه هاي هر   -

 .خواهد بودبه ميزان زيادي برخوردار به طور کلي دخل و تصرفهاي ذهني 

 يهاپيش فرض هر نظريه کم و بيش بر مجموعه اي ازپيش فرض هاي متکي است.  -

وشن رها را ميان آن نحوه ارتباطو  عناصرموجود در نظريه اشپرداز بايد دلايل انتخاب نظريه

يش پاصر با يان اين عنم و انداو مهم  يهاسازد که پيش فرضبايد ديگران را متقاعد  ويکند. 

اده وه بر دعلا ،نظريهکه در فرايند تدوين لازم بذکر است  فرض ها رابطه منطقي وجود دارد.

الف رضيه )همواره مورد توجه وقضاوت قرار مي گيرد. در ف نيزمنطق پژوهشگر ها و اطلاعات،

اين  طه راالف معلول ب باشد يا چرا محقق اين راب معلول ب است( سوال از اينکه چرا بايد

ه گزارن ( مي باشد. همچني)الف معلول ب است مقدم بر لزوم آزمون گونه برقرارکرده است،

، ستا متکي که نظريه بر آنها  ينظريه بايد به طور منطقي با فرضيات موجود در يکهاي 

عيارهاي مبا ارجاع به  ه مي توانمثل خود نظري نيز را فرضياتاين داشته باشد. همخواني 

ضوعه و هر نظريه همچنين بر مجموعه اي از اصول مو مورد نقد و بررسي قرار داد.منطقي 

را  ت آنهاو فهم متعارف صح بديهي مبتني است که عقل بدون مطالبه دليل آنها را مي پذيرد

 تاييد مي کند.

م تجربه و واقع(، بعد عاطفي )تجس بعد شناختي ) معرفت ناظر به 4يک نظريه معمولا داراي  -

ئه نظريه پرداز(، بازانديشي )شيوه اي براي درک واقعيات(، بعدهنجاري)ارااحساسات

 .مفروضات پنهان و آشکار در اين که واقعيت چگونه بايد باشد(



 

تعصبات و محدوديت هاي تحميلي خاص خود را  ،نظريه به عنوان يک چارچوب تئوريک -

خي يدن بر، هر نظريه افق ديد مشخصي اعطا مي کند و بالطبع امکان دبه عبارت ديگر دارد.

اي ظريه هابعاد ايدئولوژيک و غير علمي برخي نسويه هاي محتمل واقعيت  را سلب مي کند. 

 انکار ناپذير است.مطرح در تاريخ علم نيز واقعيتي 

درفهم  ا رام ز کند،افق جديدي بر ما با نظريه مفيد نظريه اي است که به ما چيزي بفهماند، -

  .ما را افزايش دهد و پيش بينيتبيين  ،واقعيات کمک کند، قدرت تفسير

ين ااينکه  )ابطه ردر يک نظريه علاوه بر تبيين ) بيان روابط علي و معلولي ( بايد مکانيسم اين  -

 فرايند علي چگونه اتفاق مي افتد (را نيز توضيح دهد.

ي( يش بين)وبر همين اساس، اعطاي قدرت په بعد تعميم و در مرحل کاراصلي يک نظريه تبيين -

 ه معنايب« بيينت»است. تبيين انواعي دارد که مهم ترين و پر کاربردترين  آن تبيين علي است. 

باره  هر نظريه معمولا امکان طرح سوالات و فرضيات جديدي در «.تبيين علي»مطلق يعني

 واقعيت را براي محقق فراهم مي سازد. 

فراد ا ،مکان ،به زمان يبينپيشاين  ريه تا سطحي به ما قدرت پيش بيني مي دهد. اينکههر نظ  -

ت ه سوالا؛ به نحوه پاسخ نظريه بمحدود است يا جنبه جهان شمول داردو شرايط ويژه  خاص 

 يهارضفپيش « شرايط»به  ياجتماع يهاپديده يازپژوهشگران در بررس يبسيار مربوط دارد.

اي بيني ه چنين وانمود مي کنند که گويا نتايج و پيشو اني مبذول نمي کنند توجه چندخود 

 و هر جادر  مشخص، يو در مقاطع زمانخاص  يدر محيطهاانجام شده  يهاپژوهشحاصل از

ست الازم بذکر  .همچنان صادق دانستهر سازمان و گروه متفاوت  زمان ديگر و در خصوص

ه بپس از پاسخ  معمولارا  ي و چه شرايطي کس چه ،کجا، چه وقت تپاسخ به سؤالاکه 

ود خ جستجو مي شود. بررسي پاسخ نظريه به اين سوالات، کدام، چگونه و چرا ت سوالا

يک ي پذيردرجه تعميممي توان که ، چه تنها از اين طريق است استنظريه آزمون  ينوع

 نمود.را مشخص نظريه 

بخشي  تنها نظريه هر ه را قطعه قطعه مي کنند.نظريه هاي مختلف، جهان وواقعيات مورد مطالع -

 از واقعيت را از منظري خاص توضيح مي دهد.

ريه ثل نظمبرخي نظريه ها با بهره گيري از تمثيل و تشبيه به توضيح واقعيات مي پردازند  -

  کارکردگرايي که جامعه را به مثابه يک ارگانيسم زيست شناختي ملاحظه مي کند.



 

نکه ست ايطي يک نظريه براحتي نمي توان قضاوت کرد، اما آنچه مسلم ادر باره درستي و غل -

 تبارو به همين اعبرخي نظريه ها، تبيين هاي رضايت بخش تري از واقعيت بدست مي دهند

 ز فرضياتاناشي  يچشمداشتها از طريق بلکهرا نه مستقيم يک نظريه  مقبوليت بيشتري دارند.

ات اثبعي به طور قط توانيرا نماي  صحت هيچ نظريهگر، آن مي توان آزمون کرد. به بيان دي

ي با بهتر توان گفت اين است که توافق بيشتر يايکه درباره يک نظريه م يکرد. حداکثر چيز

شده  مشخص واقعيات دارد. درآزمون يک نظريه، علاوه بر ارزيابي منطقي، آزمون عملي روابط

 ذيرد.ورت پصزمتدولوژي علمي  و روش هاي معتبر در فرضيات آن، الزاما بايد با بهره گيري ا

 شوند. ال ميو يا ابط ، تکميل نظريه ها در فرايند مطالعات تکميلي، مورد تجديد نظر، تدقيق -

 .ي يابندمغيير تنظريه هاي ناظر به دنياي  اجتماعي، به موازات وقوع تغيير درواقعيت اجتماعي  -

عميم و عتي تامعه سنتي را نمي توان در جامعه صننظريه هاي مربوط به ج براي مثال، برخي از

 تسري داد.

  

 

 کارکرد نظريه 

 ر مطالعههمولا در فرايند مطالعه و پژوهش کارکردهاي قابل توجه و موثري ايفا مي کنند. معنظريه ها

ري، ارچوب نظو چهبدون نظريه  .تاثير مي پذيردآشکار و پنهاني  ناآگاهانه از نظرياتوگاهانه آاي 

ه بندي در دستا ر ما يه. نظرمواجه خواهد بودپراکنده  اطلاعاتاز واقعيات متنوع و توده اي قق با مح

اري مي ي ادها اطلاعات، کنارگذاشتن اطلاعات نامربوط،  تشريح، تبيين، و پيش بيني پديده ها و رخد

 کند. مجموعه کارکردهاي مذکور براي نظريه عبارتند از: 

خاص يا  ير پديده هابگستره علايق محقق و جهت دادن آن در تمرکز  وافق ديد  محدود ساختن -

ازي، محقق ممکن است يک بازي بيسبال را در چارچوب جامعه شناسي ب .از يک پديده يبخش هاي

ه کند. مطالعها يا ساير چارچوب چارچوب فيزيکي فشار و شتاب، چارچوب اقتصادي عرضه و تقاضا 

  مورد مطالعه منجر مي شود. تتعدد واقعي به عبارتي، تعدد نظريه ها به

نظريه به مثابه يک برج ديده  .مربوطبا انواع اطلاعات  يمسير مطالعات علم تعيين و مشخص ساختن -

نظريه چارچوب راهنما براي باني بسيار قوي، محقق را در مقام جستجوي واقعيات هدايت مي کند. 

شود تا محقق دقيقا نداند که چه واقعيت هايي را . فقدان نظريه باعث مي مشاهده و اکتشاف است

اطلاعات مربوط و نامربوط را از يکديگر متمايز  ،ه انگاردد، و چه واقعيت هايي را ناديبايدمشاهده کند



 

تا محقق در درون آن و با استفاده از آن به مشاهده  مي سازدفراهم به عبارتي،  نظريه، چارچوبي  سازند.

  دازد.آزمون بپر ، مطالعه و

 ي است کهواره ا. نظريه به مثابه طرحآنها يو طبقه بند به يکديگر مربوط ربط اطلاعاتامکان يابي  -

ل تايج قابتاج نبه محقق امکان مي دهد تا اطلاعات گردآوري شده را سامان داده و از آن در جهت استن

ي راهم مفبه موضوع را قبول استفاده کند. طبقه بندي اطلاعات، زمينه صورتبندي فرضيات مربوط 

 سازد.

ه هايي يه، توضيح مجموع پديدپديده ها. اساسي ترين کاربرد يک نظر توصيف و تبيين امکان دهي به -

 لاحظه ميمظريه است که آن نظريه بدان معطوف است. به عبارتي، ما همواره پديده ها را از منظر يک ن

گر بيان دي به (.ستاگرانبار از نظريه نيزت عادي ما و به تعبير برخي فيلسوفان علم، حتي مشاهدا) کنيم.

 هاي جنبه هب «چگونه»و « کدام» سوالات ناظربه .، توصيف و تبيين مهم ترين کارکرد يک نظريه اند

  ي يک نظريه معطوفند.تبيين يهابه جنبه« چرا» و سوالات ناظر به يتوصيف

 .پديده هاي مشابه ساير  به بدست آمده  و نتايج اطلاعاتتعميم  دهي به امکان   -

بط را نشده مرت . يک نظريه به محقق امکان مي دهد تا موارد مشاهدهحقايق و واقعيات پيش بيني  - 

 اييد شدهختلف تبراي مثال، اگر نظريه دال بر جرم خيزبودن محلات فقير با مطالعات م پيش بيني کند.

بيني  ز پيشعيت را براي محله هاي مشابه نيباشد، محقق مي تواند با اندکي از ضريب خطا همين وض

 کند. 

ا رات جديد زمينه سازي براي طرح فرضيات جديد. کارکردن با نظريه هاي خاص، زمينه طرح فرضي -

ر د ،ي داندمگناه  براي مثال، نظريه اي که ايمان مذهبي را عامل مصونيت فرد در مقابل فراهم مي سازد.

صون از ميمان و اينکه چرا برخي برغم ا موانع تاثير گذاري ايمان عمل به فرضياتي در خصوص يندفرا

 مي رسد. گناه نيستند،

هاي مناسبي براي روشن اري. نظريه ها، ابزموجود در دانش بشر يشکافها آشکار ساختن و کشف   -

اولا کثرت و غناي نظريات موجود در يک حوزه  يک حوزه معرفتي اند چهساختن وضعيت موجود

ها، قدرت تفسيرواقعيات نظريه تعدد و تنوع ا يشانه بلوغ و رشد يافتگي آن تلقي مي شودو ثانمعرفتي ن

زمينه طرح فرضيات جديدي را  ،را افزايش  و افق ديد را توسعه مي دهد و ثالثا،  هرنظريه، به تناسب

ل و سازي مي کند و رابعا، هر نظريه ضعف ها و کاستي هاي يک حوزه معرفتي را به لحاظ مسائ

به عبارتي، عجز يک حوزه معرفتي از پاسخ گويي به سوالات  موضوعات قابل تفسير برجسته مي سازد.

خامسا، ضعف نظريات موجود از تبيين   مربوط، بيش از هر چيز، فقر تئوريک آن را مبرهن مي سازد.



 

ختلف واقعيات مورد توجه يک علم يا محدوديت نظريات موجود از تفسير ابعاد و لايه هاي مواقعيات 

رت انجام مطالعات و وضر مورد مطالعه که بالطبع نشانگر کاستي ها و خلا هاي يک علم است،

  مسجل مي سازد.را  هاي جديدنظريه طرح و بيشتر تحقيقات

 نيز مويد ورتي که از شواهد کافي: نظريه حتي در صبا حداکثر احتمالپديده ها  توجيهامکان دهي به  -

ش بيني ه يا پيظهور برخي پديده ها و بروز برخي وضعيت ها را توضيح دادمي تواند برخوردار نباشد، 

 کند.

 

 منابع اخذ نظريه 

ستدل مو  پاسخ منظم ئه ارا در صدد  استدلالهنگامي که محقق با توسل به استدلال پژوهشگر. فرايند -

 وا باشد، يده هبه چرايي پد بر آيد و به عبارتي، هنگامي که محقق در معرض سوالات ناظر هايبه چراي

لق راي خپاسخ مناسبي براساس تجربيات پيشين خود و ديگران در اختيار نداشته باشد، ذهن او ب

ا هي پديده ه چرايباز اين رو، سوالات پيچيده و نسبتا پيچيده راجع  نظريات تبييني برانگيخته مي شود.

 وزمره دروع که ري، پيش پا افتاده و مکرر الوقمسائل عاد  .هستند، پيش درآمد طرح و خلق نظريه ها  

ست رديدي نيتارد. محيط مورد تجربه ما اتفاق مي افتد، قابليت لازم براي برانگيختن تاملات تئوريک ند

ا اين نيم، ببا مسائل و مشکلات نظريه اي فکر مي ک که ماهمواره و به صورت ناخودآگاه در برخورد

ه بر نيست. ون پذيداراي اتقان تجربي و غالبا آزم نظام يافته، مدون، تفاوت که انديشه نظري عادي ما،

ه ي ورود بم برابيان ديگر، طرح پرسش هاي نظري و گمانه زني هاي اوليه در باره پاسخ ها، نخستين گا

» حث در ب قلمرو نظريه پردازي است. منابع ديگري نيز همچون مشاهده ذکر شده، اما همانگونه که

 مي شود.نمنجر  بيان خواهد شد، مشاهده بدون واسطه تاملات نظري به نظريه« با واقعيت ارتباط نظريه

 

 ارتباط بين نظريه وواقعيت 

« نلم و وديع»چهار تعبير وجود دارد که باربور در کتاب نحوه ارتباط نظريه با واقعيت در خصوص 

 :بدان اشاره کرده است

بسياري از دانشمندان تجربي مفاهيم و نظريه ها  نظريه به عنوان ملخص داده ها)پوزيتيويسم(: -1

. باربور در توضيح انتقادي تجربي مي دانند حسي و را ملخص داده ها و محصول مشاهدات

بارها اين عقيده خود را باز گفته ايم که انسان از داده هاي حسي پراکنده اين تعبير مي نويسد: 

نفوذ و « تعبير»يي از روابط تجربي که در آن و محض و مجرد آغاز نمي کند، بلکه با انگاره ها



 

ي علمي به عمل مي آيد، همواره «داده ها»حضور دارد. همچنين گفته ايم که گزارشهايي که از 

ناشده اي درکار نيست،  يينها يا امور واقع تع« بوده » است، چرا که اصولا « گرانبار از نظريه»

يعني « مشاهده خنثي»بوليک( اند .به هيچ وجه زبان و همه زبانها انتخابي و انتزاعي و کنايي)سم

 (198: 1374باربور ، « ) خالي از تعبير وجود ندارد.

ي يل زبانن تحلنظريه همچون وسيله اي مفيد)وسيله انگاري(: رايج ترين تعبير در ميان فيلسوفا -2

ز انه رادر تلاش براي روشن کردن انواع و نقش هاي مختلف زبان علم، برداشت وسيله انگا

ر د« نندهدا». وسيله انگاران، نقشي مهم تر از پوزيتيويست ها براي نظريه هاي علمي است

م مي انجا آفرينش تخيل انديشانه طرح هاي مفهومي قائلند. داننده کاري بيش از ثبت و ضبط

ظريه نن از دهد. تجريد مي کند، صورت ذهني مي دهد، ترکيب مي کند و ابتکار مي ورزد. اينا

ب در نوان دستورالعمل تنظيمي، آيين کاريا شگردي موقت براي نيل به اهداف مطلوبه ع

که  ه اين معنيباند؛ « مجعول»يا « افسانه» پژوهش علمي سخن مي گويند. به نظر آنها نظريه ها 

 طوف بهتوجه آنان مع ابداعات بشري براي همارايي يا ايجاد گزاره هاي مشاهدتي هستند.

انين ان قواز نظر ايش يک نظريه ونقش آن به عنوان يک وسيله پژوهش است.نحوه به کار رفتن 

    و نظريه ها اختراع مي شوند نه اکتشاف. 

ر باکيدش تنظريه به عنوان صورت ذهني)ايده آليسم(: ايده آليسم]= اصالت صورت ذهني[ در   -3

ه صورت ست کاه اين سهم داننده در علم، حتي از وسيله انگاري هم فراتر مي رود. زيرا قائل ب

به  ما و ساخت نظريه ها همانا فراافکنده ذهن بر هيولاي بي شکل داده هاي حسي است.

 ضرب انتخاب ذهني، جهان را به قالبي که مي توانيم بفهميم در مي آوريم.

واقعيان]= رئاليست ها[ بر خلاف نظريه همچون بازنمود جهان)اصالت واقع(: اصالت  -4

کنند آنچه واقعي است يعني در واقع هست، مشاهده پذير نيست و  پوزيتيويست ها حکم مي

بر خلاف وسيله انگاران، طرف دار اين راي اند که مفاهيم معتبر، همانقدر که مفيدند، صادق و 

و بر خلاف ايده آليست ها برآنند که مفاهيم، ماهيت حوادث واقعه در  حقيقي هم هستند.

داده ها فرافکنده مانيست، بلکه تا حد زيادي ريشه درروابط  انگاره هاي جهان را باز مي نمايند.

تعيين کننده دارد عين معلوم عيني متن طبيعت دارد. آنچه در تکوين دانش يا معرفت ما سهم 

است نه ذهن عالم ]= سوژه[. لذا علم کشف و اکتشاف است، نه صرفا جعل و اختراع  ]=ابژه [

يافته هاي علمي، مسلم « تقارب»اي تبيين انطباق يابعضي از اصالت واقعيان مي گويند بر .

انگاشتن جهاني که هم از داده هاي حسي و هم ساخته هاي ذهني فراتر باشد، ضرورت دارد. 



 

بودن يک چيز، بيشتر فهم « واقعي»از نظر بسياري از اصالت واقعيان، مارک اطمينان براي 

دهنده ساختهاي نظري ] = ساختهاي دقيقا قدرت نظم  پذيري آن است تا مشاهده پذيري اش.

     تئوريک [ است که نشان مي دهد با ماهيت يا ساخت جهان تناظر دارند.

  اجزای نظريه 

حسوب مي که برخي رکني و اساسي و برخي فرعي و حاشيه اي م يه از اجزايي ترکيب يافته نظريک 

  ارند:ي گيرند، از اين قرشوند. اهم اجزايي که معمولا در نظريه پردازي مورد توجه قرار م

  

 

 مفاهيم -1 

اک ه به ادرکاست  ينام يا اصطلاح« مفهوم» نظريه پرداز براي تبيين واقعيات از مفهوم استفاده مي کند.

يت از قابليت صدق يا حکامفهوم از آن جهت که  مي شود.اطلاق  آن  يذهنصورت واقعيت يا يک 

فهوم ماز اين رو ، باشد. يمي است، ذهن يادراک مقوله اي و از آن جهت که ليکدارد،  متعدّد مصاديق

فيد ممشخص  يارائه يک معن يکه برا يياست. مفهوم، نيازبه اثبات ندارد و تا جا يو ذهن يکلامري 

هوش،  اژه رهبري،براي مثال، و رود. ميبه کار  يپردازيه و در نظرقرار مي گيرد  استفاده موردباشد، 

ايي هشانه نيک بيانگر حالت و معرف ويژگي و خصوصيتي  است که با علائم و  نياز، رضايت و... هر

ي به مشخص شده است. هر يک از اين مفاهيم مصاديق متعددي دارند و در حوزه هاي مختلف علم

ريه ر يک نظرابطه مشخص و منطقي ميان مفاهيم مندرج د معاني کم و بيش مشابهي به کار مي روند. 

 ياي آن روشن مي شود.توسط فرضيات و قضا

 

 متغيّر -2  

معرفي مي عدد و رقم  با نمادهاي کمي و و دارد يگيراست که قابليت اندازه يبيانگر مفهوم« متغيرّ» 

 مياست که  ميمفهومتغير،  ،تربه بيان ساده دارد. يمقادير متفاوت شود. هر متغير معمولا قابليت پذيرش

را  ميهر مفهو با اين معيار، است که روشننشان داد.  کميورت کرد و به ص يگيرتوان آن را اندازه

نمي توان متغير ناميد. البته اين سخن بدين معنا نيست که يک مفهوم همواره مفهوم باقي خواهد ماند و 

يک مفهوم  تحت شرايطي مي تواند به متغير تبديل شود و در حوزه  .ه به متغير تبديل نمي شوداهيچگ

بهره هوشي، رضايت شغلي، موفقيت، وضعيت  ،مورد استفاده قرار گيرد. براي مثالهاي مختلف علمي 

اقتصادي و...از جمله مفاهيم داراي  قابليت اندازه گيري  هستند که مي توان آنها را به صورت کمي 



 

بيان کرد. کمي سازي مفاهيم از روش هاي خاصي تبعيت مي کند که درروش تحقيق دانش هاي 

و بررسي قرار گرفته است. متغير داراي انواعي است که هريک با ويژگي هاي  تجربي مورد بحث

مفهوم و  علاوه بر واژهانديشمندان،  يبرخ خاصي ازسايرين متمايز شده است. لازم بذکر است که

 استفاده کرده اند. سازه در علم بيشتر ناظر به « سازه»نام تحت  از واژه يا اصطلاح ديگري، متغيّر،

مفهوم  .گيردمي مورد استفاده قرار ابداع شده و  ي جعل ومشخصاهداف و مقاصد است که به  يمفاهيم

 برمفاهيم دال بر و نيز تخيليو حتي يکلّو  يذهنتصورات ي بودن، بر ابداعجنبه  علاوه بر «سازه»

 .داردبيشتري  رواج متغيّر ، کاربرد مفهوم ودر هر حال اطلاق مي شود. و مشخص يمصاديق جزي

   

 فرض -3  

شود. فرض دليل، صحيح انگاشته مى مطالبه بدونومعمولا شودمي يتلق هيبدي است که يفرض، بيان 

ه طور ب، يربو يا تجي که بدون دليل توجيه يارابطه ،تواند بيانگر رابطه دو يا چند مفهوم باشدمي

بر آن  خويش را ينده  استدلالبيان يا ادعايي است که گو« فرض» به بيان ديگر، شود.ميموقت پذيرفته 

ررسي بحث و مترتب ساخته و انتظار دارد که ديگران با پذيرش آن، منظوراو را فهم کرده  ومورد ب

ود، مستتر انگاشته مي ش« مفروض»يا « فرض»در همه آنچه به عنوان « فرض کنيد»قراردهند. عبارت 

 است.

  

 فرضيّه - 4  

است  ضيفرفرضيه است.  ، ايده يا شيمتغيريا چند ابطه ميان دوحدس يا گمانه زني منطقي ر، ضيهفر 

مي رابطه دو يا چند مفهوم يا متغيّر  و مستند يعني مبتني بر نظريه، به بيان موجّه اما سيکه به طور حد

تفاوت ميان فرضيه با گمانهاي عادي اين است که فرضيه با نظريه اي که از آن مشتق شده،  پردازد.

به بيان ديگر، . دارد. درک رابطه ميان نظريه و فرضيه ها مستلزم فرايند قياسي است ارتباط مفهومي

فرضيه ها به عنوان بسط منطقي، مستقيما از کلياتي که در نظريه تثبيت شده اند، نتيجه مي شوند. زماني 

 ادهتفسيک نظريه مي تواند فرضيه سازي نمايد که از آن براي حل يک مساله خاص نظري يا تجربي ا

به  ابطال دارد.قابليت  . فرضيه  نيازمند اثبات وشودميبيان پرسش( )نه حکم به صورت شود. فرضيه 

به آن را در صدد است تا است که محقّق  يبين دو يا چند متغيرّموقت  فرضيّه بيان رابطه بيان ديگر،

 يهاشروع پژوهش فرضيّه از آن جهت که نقطه اثبات کند. ثيخن  تيو يا ح صورت ايجابي، سلبي 

  است.ويژه اي برخوردار اهميتّ  ، ازدر نهايت به وسيله تحقيق، رد يا اثبات خواهد شد است و ميعل



 

دو بيان ذيل، فرضياتي است که محقق با توجه به تجربيات پژوهشي خود و ديگران مطرح ساخته وبايد 

 رابطه دارد.ي فرهنگي خانواده آنها فضابا  دانش آموزان يپيشرفت تحصيل آنها دليل اقامه کند.به نفع 

 خواهد بود. کارکنان  مؤثر يشغل نحوه مديريت مديران بر رضايت 

ا با دو ي متغيّر رابطه دو يا چند وتواند بيش از دو متغيّر مطرح شود مياست که در هر فرضيّه  هيبدي

 قرار گيرد.چند متغيّر ديگر موردنظر 

 

 اصل -5  

اين قبيل  تکيه مي شود. اثبات شدهتجربي و تقريبا  اتداراي مويد عاهايادگاه به  ر يک نظريه،د

تحقيقات  است که مورد حمايت مي، تعمي«اصل»از اين رو،  نام نهاده اند.« اصل»دعاوي را برخي 

شويق به تکه:  براي مثال، اين ادعا واقع شده و صحت آن در اکثر موارد به اثبات رسيده است. بيتجر

هد ه شواش رضايت شغلي منجر مي شود يا موجب تغيير رفتار مي گردد؛ اصلي است کموقع به افزاي

 هتا مادامي ک در اکثر موارد، صادق است. يافتن موارد نقض، و تجربي فراواني به نفع آن وجود دارد

 .نمي شود« اصل»،  موجب بي اعتباري شته باشدصدق اکثري وجود دا

 

 قانون -6  

 ه اثباتبحمايت شده و صحت آن همواره  يپيوسته به وسيله تحقيقات تجرباست که  لياص« قانون» 

ادق مول صاست که در همه موارد و در همه شرايط به طور جهانش يرسيده است. قانون بيانگر حالت

اني بي فراوفرضيه اي است که از پشتوانه هاي تجر به بيان ديگر، قانون،است و استثنائى ندارد. 

حث، به دراين ب مورد نظر« قانون»لازم بذکر نيست که  ورد نقض قابل توجهي ندارد.برخوردار بوده و م

ي دائم وقوانين تکويني مبين رابطه حقيقي ميان پديده ها که معمولا ازسه ويژگي کلي، ضروري 

  برخورداراست اشاره دارد نه قوانين وضعي و اعتباري.

 

 

 ويژگي های يک نظريه مقبول 

 از ويژگي هاي ذيل برخوردار باشد:ابل قبول لزوما بايد و قعلمي  نظريهيک  

  

 نياستحکام درو (الف 



 

د، نکنبهام ايجاد سوء تفاهم و ا ، همگام و غير متضاد باشد يقضايا  متضمنخوب بايد  نظريهيک  

ي ابهام بر آن تناقض محتوايي نداشته باشد، فرضيات آن با يکديگر سازگارو اصطلاحات به کار رفته د

است  خوب اين باشند. بيان منطقي يک نظريهبرخوردار  ياز استحکام و تداوم منطققضاياي آن  ندوباش

 .: )اگر... باشد نتيجه چنين... خواهد شد(

 

 

 

 

 نياستحکام برو (ب 

 يهااقع محکوخارج که در  يبا موازين دنيا آن يآن است که قضايانظريه  نيمنظور از استحکام برو 

وب، خيک نظريه  باشد. يققابل تطب شمرده مي شوند،( Rasearch Inferecce)شياستنباطات پژوه

 باشد. منطبقبايد با واقعيت عيني و تجربي 

د و شواه مستندات ،مستندات قوي: يک نظريه مقبول بايد به مجموعه  قابل توجهي از اطلاعات (ج 

ندات واضعان يا مست متقن تکيه کند. نظريه هايي که صرفا به شواهد محدود و تجربيات شخصي

 ضعيف متکي باشند، فاقد نصاب علمي لازم خواهند بود.

 

دات و مستن قابليت سنجش: يک نظريه خوب همواره بايد قابليت سنجش داشته باشد و با ارجاع به (د

ه ول، نظريريه مقببه عبارت ديگر، يک نظرد را داشته باشد.  ياشواهد مختلف، آمادگي لازم براي تاييد 

ه صادق و يه هموار. نظرت که ديگران بتوانند با کاربرد آن، ميزان  اعتبار وثاقت آن را ارزيابي کننداي اس

بار د اعتبه اصطلاح نظريه اي که تحت هيچ شرايطي حاضر به عقب نشيني از موضع خود نباشد، فاق

 علمي است.

  

 بودن يعمليات (ج 

و بهره گيري باشد، با  هان واقع قابل اعمالآن است که در ج نظريه بودن يک  تيمنظور از عمليا 

. اغلب تصور شودخارج  يو تجريد ياز حالت نظر به عبارتي وکند  واقعيات مشهود رابطه برقرار

که به  ليکند، در حاميپيدا  يدارد و کمتر مصداق عمل و ذهني يتنها جنبه نظر نظريهشود که مي

به کار آيد، قدرت تفسير و تبيين  است که در عمل، نظريه اي قابل قبول نظريهتصديق اهل فن يک 



 

و محققان را به کاربرد مستمر بدهد، انديشه هاي جديدي توليد کند، به داده هاي متفرق سازمان دهد 

يک  از اين رو، کرده اند. ذکر« آزمون پذيري»را درذيل برخي اين ويژگي  .کند ترغيبخود تشويق و 

به طور ملموس پيش بيني کرد تبيين و بر اساس آن واقعيات را  نظريه خوب نظريه اي است که بتوان

داشته باشد. به بيان ديگر، هر نظريه تجربي)در تاييد يا رد با استناد به شواهد عيني، قابليت وهمواره 

ه شود و ميزان اعتبار آن به محک تجربه گذاشت مقابل نظريه هاي فلسفي، منطقي و رياضي(بايد همواره 

)ابطال پذيري( قابليت ابطال فيلسوفان علمدرآزمون پذيري يک نظريه، برخي  .احراز شود از اين طريق

توسط شواهد تجربي را شاخص مقبوليت و اعتبار آن ذکر کرده )اثبات پذيري(و برخي تاييد و اثبات

  .اند

  

 قابليت تعميم (د 

 يان ب. به شدعميم باقابل ت مشابهد به کليه موار عموميت داشته وقابل قبول بايد تا حدامکان،  نظريهيک  

ن در وناگوگنظريه اي است که بتوان با استفاده از آن به توضيح رخدادهاي  ،ديگر، يک نظريه خوب

د و دني باشدر شرايط مختف آزمو ؛بر مبناي آن پيش بيني کرد ؛پرداخت مختلف زمانهاي و مکانهاي 

 ورايط شه ذکر است که هر نظريه مشروط به لازم ب به مجموعه اي از مشاهدات خاص محدود نشود.

ي است ضرور ومقيد به قيودي است که قاعدتا در مقام تعميم نيز توجه به شروط و قيود ملحوظ لازم 

 ،  فادمنها با يان آنسبي مي قابل تعميم است که از قبل مشابهت ي. به بيان ديگر، نظريه تنها در عرصه ها

ص هاي ده باشد. درجه تعميم پذيري يک نظريه، از جمله شاخاحراز شنظريه  و فحواي  مندرجات

بيشتر  عتباراتعيين کننده ميزان ارزش و اعتبارعلمي آن محسوب مي شود. تعميم پذيري بيشتر، معرف 

 عيتموق ، بهار خود از يک يا چند موقعيتنظري برداشت بتواند  محقق از اين رو، هر قدر .نظريه است

  اعتبار کار خود را افزايش داده است. دهد،ب و تعميم تسري ديگر هاي

  

 ميعل ييصرفه جو (ه 

 و شرح بوده و با حداقل فرضيات و مفاهيم به و مختصر يک نظريه خوب بايد تا حد امکان موجز

 يري،ون پذآزم ،بپردازد. به بيان ديگر،  يک نظريه در عين دقت، استحکام مورد نظرموضوع  تبيين

 رضياتفتنوع  و درج ضمائم غير ضرور ،، اطناباغلاق ،گيپيچيداز تا حد امکان  بايدتعميم پذيري و...

ريات و اين معياربسته به نوع نظ را در خود جاي دهد. يکمتر يفرضيات و قضاياو  عاري بوده،

 ، قابل تغيير است.موضوعات مربوط



 

رد زبان ز کاربباشد و ارسايي و گويايي: يک نظريه بايد تا حد امکان ازدقت هاي زباني برخوردار ( و

و  ه فهماستعاري اجتناب ورزد. نظريه خوب، نظريه اي است که همه افراد داراي آموزش مناسب ب

يه ا يک نظربعامل آزمون فرضيات آن قادر باشند و ازآن در توضيح رخدادها بهره گيرند. ابهام زباني، ت

 ف را فراهم مي سازد.لرا تا زياد تقليل داده و زمينه سوء فهم يا برداشت هاي مخت

 

 طبقه بندی نظريه ها

سط و ، متوننظريه هاي کلا  :نظريه ها را در يک تقسيم بندي کلي به سه دسته مي توان تقسيم نمود

در  امعهجيک قلمرو آن معمولا که  در عرف علوم اجتماعي، نظريه اي است  ليکو نظريه کلان. خرد

گستره  يخ بشردراجتماعي و تاريخ يک جامعه يا تار ن واحدبزرگتريجامعه بشري به مثابه يا  کليت آن 

 ريهنظ همچونبخشي از نظريه هاي موجود علوم اجتماعي  در بر مي گيرد. رابي حد و حصر آن 

لا ظريات معموناز اين سنخ اند. اين  پارسنز عياجتما يهانظام نظريه  ومارکس   يماترياليسم تاريخ

ا بواند افته و قلمرو موضوعي مشخص اند و محقق به ندرت مي تفاقد يک چارچوب منسجم و نظام ي

ي ، نظرياتطمتوس ا يميان برد نظريه هاي   تکيه بر آنها، به تفسير، تبيين و پيش بيني واقعيات بپردازد.

از آنها واند تشکيل شده مفروضات و حدسيات و چارچوب نظري نسبتا مشخصياز  کههستند 

 يتقابل ،بيتجر مطالعاتسط وت قابل اشتقاق است و کم و بيش  يبطور منطق يمشخص يهافرضيه

 هند.اي مي داز نظريات خردتر را در خود ج عيوسي اين نظريه ها معمولا خود، شبکه  دارند.آزمون 

 .ي گيرندم جاي )ماکرو(يکلنظريه هاي  )ميکرو( وييجزهاي نظريه  ي متوسط، در حد ميان نظريه ها

 ياجتماعه هن دامنو نهادهاي پ ساختارهاکه در تبيين تره و کليتي برخوردارند ، از چنان گسدر عين حال

مچون ه ماعينظريه هاي ناظر به ارتباط ميان خرده نظام هاي مختلف نظام اجت گرفته مي شوند.بکار

، ردخيي يا نظريه هاي جز از اين سنخ اند. ارتباط ميان دين و سياست يا آموزش و پرورش و اقتصاد

 سازمان، همچون عملکرد فلان نظام اجتماعي عملکرد بخش هاي خاص به  هستند که معمولا نظرياتي

 مربوط مي شوند. يا کارکرد فلان رسم، آيين  قانون و... حزب، گروه،

و  هاانديشه بينش ها، هاي ناظر به  يهنظر نظريه ها به اعتبار موضوع نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: 

. مشاهده شده در جهان واقع يعين يهادادهه هاي ناظر به  واقعيات  و مبتني بر نظري؛ جهان بيني ها

نظريه هاي منبعث از   شمرده مي شوند. ديدگاههاي عام وجهانشمولمقوله ازنوع اول نظريه هاي 

برخي ايدئولوژيهاونظام هاي فکري فرانگر همچون مارکسيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، سکولاريسم  

عمدتا گي، گستردنظريه ها بدليل  قبيل اين از اين سنخ اند. و... کارکردگرا ساخت گرا، ،نظريه هاي



 

هر چيز و همه چيز مي  .و به صورت کلي تلقي به قبول شده يا بر رقبا تفوق يافته اند،ند ناپذيرآزمون

ها، «يبينجهان» ياها نظريه ايندر تواندبه ملاحظات مختلف دليل صحت يا عدم صحت آنها تلقي شود.

اين نظريه ها نيز همچون ساير نظريه ها به ما قدرت تفسير و است. و انطباق با واقع بي مورد يتعينتوقع 

تبيين مي دهند، ولي هم اثبات و هم ابطال آنها براحتي ميسور نيست. برخي فيلسوفان علم، اين نظريه 

 رسيده است.  دبه مراحل پاياني خو توصيف کرده اند چه با آنها گويا علم« بسته»ها را  نظريه هاي 

به طرح  نظريه ها تابع پذيرش زيرساخت ها، مباني، مفروضات وچارچوب هايي است کهاين پذيرش  

اظر ولوژيک نر ايدئو ناظر به واقع، برعناص يعناصر توصيفآنها منجر شده است. اين نظريه ها، علاوه بر 

توصيفي  ه هاييان ديگر، اين نظريه ها علاوه برجنببه ب .به نگرشهاي ارزش داورانه نيز مشتمل اند

ها ذهني آن يزه هاينيز برخوردارند. به همين اعتبار آم يو تجويزي هنجار وواقع نگرانه، از ابعاد قويا

عمولا مريات رجحان محسوس دارد. نظريه پردازان اين سنخ نظ واقعيات برواقع نگري و توجه آنها به

 و داده  قوي را دستمايه جهش هاي ذهني و پرش هاي فلسفي خود قراروجود برخي شواهد نه چندان 

ه يک بنظريه بزرگ در مقابل  نظريه خاص، محدود و ناظر  به خلق نظريات بزرگ دست مي زنند.

 دارد. اقعيتوجامعه، يک پديده و يک وضعيت خاص  مي باشد و به همين اعتبار، ارتباط تنگاتنگي با 

قي، سفي، منطاي فلر، به نظريه هاي قياسي و استقرايي تقسيم شده اند.)نظريه هنظريه ها به اعتبار ديگ

 وند.(شرياضي از سنخ نظريه هاي قياسي و نظريه هاي  تجربي، نظريه هاي استقرايي شمرده مي 

 

  ساير مفاهيم مرتبطنظريه و

ا ديدگاه ياز م اندنظريه و ديدگاه: هر نظريه براي بررسي وجوه چند گانه واقعيت، به بيش از يک چش

يان به ب. تاسنظري  زيا ديدگاهاندابيش از يک چشممتضمن  نياز دارد و از همين رو، نظريه معمولا

ه بهم و البت از ديدگاه بيشتر است و هر نظريه مي تواند زاويه ديدهاي مختلفنظريه ديگر، جامعيت 

 .يري با يکديگر دارندنظريه ها، از اين حيث تفاوت چشم گ مرتبطي را در خود جاي دهد.

 

يک نظريه ممکن است متضمن چند قانون مبين روابط علي و معلولي ميان پديده ها  نظريه و قانون:

قانون ـ اگر تجربي باشد ـ  مولف  .شمرده مي شوندها تشکيل دهنده نظريه يعناصر اصلازقوانين  باشد.

)تعريف با ذکر  يا قابل تعريف عمليازتصوراتي است که يا مطابق خارجي و مشاهده پذير دارند و 

در حالي که در نظريه، دست کم پاره اي از تصورات نه مطابق خارجي دارند و هستند.  شاخص عيني(

دست يابي و ادراکند،  نه تعريف عملي مي پذيرند. قانون هاي تجربي مستقيما و بي مدد نظريه ها قابل



 

صدق  نيز از نظر معرفت شناسي ه قوانين، ناقص است.در حالي نظريه بدون تکيه به برخي قوانين يا شب

تصورات موجود در قوانين به نحو صريح و. معاني مقدم بر صدق و کذب نظريه هاست قوانين و کذب

يا ضمني به اعمال تجربي اشارت دارند و به مدد آن اعمال مي توان قوانين مربوط را مستقيما تاييد و يا 

ه براي نشان دادن مطابقت تصورات تئوريک با واقعيت، هيچ شيوه )لازم بذکر است ک ابطال نمود.

آشکار و مقبولي وجود ندارد. براي مثال، الکترون را نمي توان با اشاره حسي مشخص کرد. به همين 

قوانين بايد صحيح   نمود.(آزمون  دليل، عبارات تئوريک را نمي توان به مددتجربه و مشاهده مستقيم،

از نظر  هر چند ممکن است ناصحيح باشند؛ بايد قدرت توضيحي داشته باشند ،هاباشند، اما نظريه

واقعيات  گرقوانين بيان برخي انديشمندان قوانين صحيح و غلط و نظريه ها مفيد و نامفيد دارند؛

معمولا سخت  شوند؛ قوانينمياطلاق  واقعياتتوضيح  يبرا يمنطق يها به پويشها، اما نظريهندمشهود

و حک در معرض تجديد نظر مستمرا ها، اما نظريهآسا و کمتر در معرض تصحيح و اصلاحند، صخره 

 و جاي خود را به نظريه هاي ديگر مي دهند.و اصلاحند 

 

از   قضيه .: قضايا نيز همچون قوانين از عناصر تشکيل دهنده نظريه محسوب مي شوندقضيهنظريه و 

 همبمرتبط  ي شود. يک نظريه از مجموعه اي از قضايايميان آنها تشکيل م  يمفاهيم و رابطه منطق

 مي شود. ترکيب )داراي ارتباط منطقي (

  

 نين ميمحسوب مي شوند. نظريه همچ نظريهنظريه و فرضيه: فرضيات نيز از عناصر تشکيل دهنده 

يه از ضخذ فراامکان  همواره از اين رو، تواند به تناسب، زمينه زايش برخي فرضيات را فراهم سازد.

 .هدمي د نظريه، فرضيات مندرج درخود را سازمان .نظريه يا تبديل فرضيات به نظريه وجود دارد

 فرضيات تاييد شده تدريجا به قانون يا شبه قانون تبديل مي شوند.

 

ک يوضات مفرنظريه و فرض: نظريه معمولا بر مجموعه اي از مفروضات آشکار و پنهان مبتني است. 

که  يوضاتمفر : تقسيم کرده اند و مفروضات مسلمّ يازمينهاري به دو دسته مفروضات نظريه را به اعتب

ند. نمي شومطرح صريح به طور مشخص و مفروضاتي که و ، بديهي، مسلم انگاشته مي شوند روشن

ات مفروضکانون اخذ  يامفروضات زمينه نام نهاده اند.« يامفروضات زمينه» مفروضات دسته دوم را 

 شمرده مي شوند.نظريه  ليمفروضات مسلّم، محور اص و بديهي شمرده مي شوند؛ مسلّم

يک نظريه  جدي دارند.در سرنوشت يک نظريه تأثير  ياکه مفروضات زمينهبرخي محققان برآنند  

ضات مفرو. باشندمعتقدآن  يازمينه مفروضاتگردد که به ميواقع  يمعيّن عمدتا مورد قبول کسان



 

، از «انسان محاسبه گر»يا محدود و خاص باشند. براي مثال، و گسترده  يست جهانممکن ا يازمينه

جمله مفروضات انسان شناختي زمينه اي اقتصاد سرمايه داري شمرده مي شود يا عينيت و اصالت 

 از جمله مفروضات هستي شناختي برخي نظريه هاي مطرح در جامعه شناسي است. « جامعه»

 

لم درع ختلفم عاتاز موضو ين و چارچوبي تئوريک بنياد ي تصور متضمنرادايم پا نظريه و پارادايم: 

 مدلها، حقيقت يروشها . هر پارادايم معمولا در بردارنده مفاهيم،  پيش فرض ها، اصول موضوعه،است

حليل يک تشمرده مي شود.  ارادايمارکان پاز بخشي نظريه  طبق اين تعريف،باشد.  ميها و نظريه

ايم ند پارادچک يا يا را به نظريه هاي پذيرفته شده در آن رهنمون مي شود. در هر علم معمولا پاردايم م

ن آن گه عالماشرط ورود به جر علم رامسلط دريک  پارادايمپذيرش تسلط دارند. برخي فيلسوفان علم، 

ري باري گخاشرط ورود به جرگه مومنان به آن است. دين،  يک اصولعلم مي دانند، چه اينکه پذيرش 

ي و ري گرو اصولي گري دو پارادايم مسلط در برهه اي از تاريخ علم اصول شمرده مي شوند و اشع

 اعتزال دو پاردايم مسلط در علم کلام اسلامي . 

 

سقم  وصحت  يو در جهت ارزياب مطرح مي شودپس از نظريه معمولا فرانظريه  :فرانظريهنظريه و

 نظريه بيو ارزيا يبررس بهفرانظريه  تلقي،در اين  ار گرفته مي شود.به ک، اصول و ساختار نظريه يمباد

العه را مط هيگ فرانظريه را ابزار مطالعه نظريه دانسته است. جورج ريترز فرانظريه است.معطوف 

 کرده است: مطرحرا  ياداند. ريتزر سه نوع مطالعه فرانظريهمينظريه  يعناصر ساخت

 باشد.ميها ه در جهت درک و فهم نظريهک يامطالعه فرانظريه -1    

 هاست.فهم عناصر مشترک موجود بين نظريه صددکه در  يامطالعه فرانظريه -2    

 انجامد. ميکه در نهايت به توليد نظريه جديد  يامطالعه فرانظريه -3    

واهد رجه دوم خو دمعرفت ناظر به نظريه « فرانظريه»معرفت درجه اول باشد، « نظريه»از اين رو، اگر 

 بود.

نظريه و با استمداد ازهدايت در محدوده روشن و مشخص از يک سو  يپژوهش علمپژوهش و نظريه: 

نظريه  و از سوي ديگر، در توليد، شکوفايي، اثبات يا ابطال يابد،  ميتکوين هاي آشکار و پنهان نظريه 

ي مستمر، اجتناب ناپذير و داراي آثار و نتايج ارتباط ،و پژوهشميان نظريه متقابل  ارتباطباشد. ميمؤثر 

 و ضعف هاي موجود کشف کاستي ها درنتايج عملي ناشي از کاربرد تکنولوژي نيز  متقابل خواهد بود.

وظرفيت هاي تئوريک و زمينه سازي براي طرح نظريه ها و خلق آثار جديد قويا  يپژوهشنظام در 



 

يک پديده را توصيف ي ، ويژگيهافيو خواه کي کميت خواه اطلاعا نظريه:اطلاعات وموثر خواهد بود. 

مي کند. به عبارت ديگر، اطلاعات ناظر به سوالات  تبيينرا ها يين ويژگ، اما نظريه ارتباط ميان اکندمي

 است. « ييچرا»وف به  سوال از طو نظريه مع « ه چگون »، « کي» ، « کدام »به  معطوف
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